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Abstract 

Georg Edward Moore realized that although sentences like "p but I do not believe that p" and 

"p but I do believe that ~p" can have true content, their assertion can be absurd and 

paradoxical. Moreover, he realized that asserting the sentences in third-person or past tense 

forms are not absurd. Later on, it became clear that the sentences are not assertible nor truly 

believable. In this paper we will first introduce the most important features of the sentences; 

we will then, along with clarifying Moore's account for accommodating the sentences, argue 

that there are at least four criticisms against Moore's account and thus it is not tenable.  
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 چکیده 

توانناد می «P~ ؛ اماا مان بااور دارم کاهP»و « P؛ اما من باور ندارم که P»جرج ادوارد مور متوجه شد جملاتی مانند 

 ه ایان جمالاتو بنابراین پارادوکسیکال است. همچنین او دریافت ک محتوای صادقی داشته باشند؛ اما اظهارشان پوچ

شخص و یا در قالب زمان گذشته اظهار شوند، اظهارشان پوچ نیست. پس از مور نیز مشخص شد صورتِ سوماگر به

تارین درستی باور شوند. در ایان ماالاه ابتادا باه م رفای مهمتوانند بهودن این جملات، آنها نمیبر اظهارپذیرنبعلاوه

شود و سپس ضمن م رفای رویکارد اظهااری ماور درباار  ایان جمالات، های این نوع جملات پرداخته میویژگی

تواناد درنتیجه، این رویکرد نمین رویکرد وارد دانست و کم چهار ناد مهم را به ایتوان دستِشود که میاستدلال می

 تبیین کارآمدی دربار  پارادوکس مور ارائه کند. 
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 مقدمه

سببِ ماهیات و های منطای و فلسفی بهپارادوکس

داناان و توجه منطق دیرباز فردشان ازساختار منحصربه

است؛ زیارا توجاه باه  کرده جلب خود به را فیلسوفان

سببِ تأثیر مستایم یا غیرمستایمی که بار دیگار آنها به

های منطاااای و فلسااافی دارناااد، هماااواره پرسااا 

ان گفت چنین جذابیت تومیناپذیر بوده است. اجتناب

هاای جدیادتر در قارن و اهمیتی با کشا  پارادوکس

تاارین ازجملااه مهم حاضاار بیشااتر نیااز شااده اساات.

اشااره  1ماور های این قرن باید به پارادوکسپارادوکس

1958-) 2کرد؛ پارادوکسی که ابتادا جارج ادوارد ماور

( آن را کش  کرد و اهمیت آن و مسائل مهمای 1873

های در پیونااد بااا دیگاار پرساا  کاه ایاان پااارادوکس

فلسفی در چهارچوب سنت فلسفۀ تحلیلای باه میاان 

ای بااوده اساات کااه گونااهآورده اساات، در عماال به

سورنسن آن را فرزناد فلسافۀ تحلیلای دانساته و بار 

 (.Sorensen, 2007: 38اهمیت آن تأکید کرده است )

ای اساات کااه گونااهساااختار پااارادوکس مااور به  

تناااوعی را در چهاااارچوب های مهااام و مپرسااا 

هاااای مختلااا  فلسااافی ازجملاااه منطاااق، حوزه

شناسی، فلسفۀ ذهن، فلسفۀ زبان و... باه پای  م رفت

کشااد و از ایاان رو، ضااارورت تحلیاال چناااین می

سازد. در حاوز  پارادوکسی را بی  از پی  آشکار می

دلیلِ ساختار مبتنی بر گارای  به منطق، این پارادوکس

چنین عناصر م رفتی دخیال در ای باور آن و همگزاره

و در کنااااار  3هااااای م رفتاااایآن، ذیااال پارادوکس

 4پاذیریهای دیگری مثال پاارادوکس داناییپارادوکس

کنند با اساتفاده از دانان س ی میگیرد و منطقجای می

ابزارهای منطای چنین دانشی، باه تبیاین ماهیات ایان 
                                                           
1 Moore’s Paradox 
2 G. E. Moore 
3 epistemic paradox 
4 Paradox of Knowability 

شناساای، ایاان پاارادوکس بپردازنااد. در حااوز  م رفت

دوکس با مفاهیم م رفتی مهمی مثل بااور، توجیاه، پارا

گرایی و هنجارمناادی باااور، شاااهد یااا قرینااه، هااد 

در ارتباا  اسات. در حاوز  فلسافۀ  5عالانیت م رفتی

ذهن، ایان پاارادوکس پاای بسایاری از مفااهیم مثال 

و نظریاااتی مثاال  6مفهااوم آگاااهی، م رفاات بااه خااود

در حاوز   کشد و درنهایترا به میان می 7کارکردگرایی

هاای فلسفۀ زبان، این پارادوکس با مفاهیمی مثل کن 

 و رابطۀ اظهار و باور مرتبط است. 8گفتاری

در ادامه س ی بر آن است کاه پاارادوکس ماور و 

های آن مرور شود. این ماالاه ترین جنبهبرخی از مهم

شاود. در بخا  اول، در به دو بخ  مجزا تاسیم می

تارین کس ماور و مهمقالب بساتری تااریخی، پاارادو

شاود. ساپس در های برساازند  آن م رفای میویژگی

تاارین رویکردهااای تبییناای بخاا  دوم، یکاای از مهم

شده دربار  پارادوکس مور، ی نی رویکرد اظهاری ارائه

شود. ابتدا در که خودِ مور ارائه کرده است، تحلیل می

آموز  ادعایی مور، ی نای  2.1این بخ  و در قسمت 

شود که او باا شود و بیان میضمن، م رفی میآموز  ت

 بیان اینکه اظهار شامل باور است، چگونه میان گرای 

ای باور و کان  گفتااری اظهاار رابطاه برقارار گزاره

کند و از این طریق تبیینای بارای پاارادوکس ماور می

در قالاب چهاار  2.2دهد. در ادامه در قسمت ارائه می

یکارد ماور باا چاه ناد استدلال خواهاد شاد کاه رو

رو بوده است و نااا  ضا   و هایی روبهمحدودیت

 قوت آن بررسی خواهد شد.
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ها و ( بخش اول: پارادوکس مور، ویژگی1

 تاریخچۀ آن

 1متوجااه شااد کااه در اظهااارِ 1942مااور در سااال  

شنبۀ گذشته به ساینما رفاتم؛ من در سه»ای مثل جمله

باه ساینما شانبۀ گذشاته اما من باور ندارم کاه در سه

نوعی ناهمگونی یا ناصْ نهفته اسات کاه او از « رفتم

بار . ) ,1942Moore :543(یاد کرد  2آن با عنوان پوچی

این اساس، ازنظر او ممکن است محتوای ایان جملاه 

ای را اظهار کناد صادق باشد؛ اما اگر کسی ابتدا گزاره

و سپس در ادامه منکار بااور باه اظهاارِ پیشاین خاود 

او به اظهاری پوچ مبدل خواهاد شاد. او  بشود، اظهار

ای که به باشگاه علوم اخلاقی نوشتههمچنین در دست

اگرچه مان »ارائه کرد، ادعا کرد واژگان جملۀ  کمبریج

حایاات امار بارد، با این حاال باور ندارم که باران می

)که دارای ساختاری مشاابه  «باردیمباران  که آن است

باه ماهیات خودشاان با ساختار جملۀ قبلی اسات( بنا

بادین ترتیاب  .) ,1993Moore :207(نیساتند  3م نابی

مور تحاق چنین فراینادی را در اظهاار جملاتای کاه 

م نا نیست، بلکه محتوایشان نیاز تنها واژگان آنها بینه

 ممکن است صادق باشد و باا وجاودِ ایان، منجار باه

 . 1کندشود، یك پارادوکس قلمداد میاظهاری پوچ می

بودن محتااوای الصاادقباار ویژگاای ممکنعلاوه 

جمالات باالا، ماورْ ویژگاای مهام دیگاری را نیااز در 

ساااختار آنهااا تشااخیص داد. او ادعااا کاارد ایاان نااوع 

جملات اگر در حالت زمان گذشاته )جملاتای مانناد 

م کاه بااران بارید؛ اما من باور نداشاتباران داشت می»

صاورتِ مرجا  و همچناین اگار به«( باریدداشت می

مور باور ندارد که بااران »شخص )جملاتی مانند سوم

باااران  کااه آن اسااتحایااات اماار بااارد؛ اگرچااه می

                                                           
1 assert 
2 absurdity 
3 nonsensical 

بیاان شاوند، بارخلا  خاود جمالات کاه «( باردیم

شخص صورتِ مرج  اولاظهارشان در زمان حال و به

توانناد بادون هرگوناه میشاوند، منجر به پاوچی می

بار ایان  .)Moore, 1993: 208-9( پوچی بیان شاوند

اساس، مور همانند ویژگی سابق، این ویژگی جملات 

 .3و2کندموری را نیز پارادوکسیکال قلمداد می

، متوجه شاد 1944مور دو سال ب د، ی نی در سال 

بر جملاتی که پی  از این به آن اشاره شاد، در علاوه

من باور دارم که او بیارون »ای مثل هارِ جملهبیان یا اظ

نیاز همانناد « رفته اسات؛ اماا او بیارون نرفتاه اسات

ای نهفته است و اظهاار آنهاا گفته پوچیجملات پی 

بودن محتوای آن و همچنین اظهاار نیز برخلا ِ صادق

شخص و در قالب زمان حاال پاوچ آنها در حالت اول

تنها ست کاه ناهبدیهی ا ).Moore, 1944: 204( است

جملات بالا، بلکه هار جملاۀ دیگاری کاه سااختاری 

مشابه با سااختار جمالات باالا داشاته باشاد نیاز باه 

سرنوشات یکساانی دچااار خواهاد شاد. بنااابراین در 

توان صورت منطای جملات باالا را باا حالت کلی می

کاررفتاه در هاای بهبه جاای گزاره Pگذاری نماد جای

عنوانِ باه Bطور با استفاده از نمااد ساختار آن و همین

ای بااور و گر منطای باور به جای گرای  گازارهعمل

گری باارای مرجاا  ضاامیر عنوانِ نشااانبااه Iنماااد 

و  P&~IBPصااااورتِ ترتیب بهشااااخص، بااااهاول

IBP&~P  توان جملاتای را کاه مینمادین کرد. اکنون

ت منطای مطابق با دو صورت منطای بالا دارند، صور

گاذاری نیاز نامید و منظاور از ایان نام 4جملاتِ موری

منطای آنها تااب  صورت اشاره به جملاتی است که یا 

شاده ازجاناب ماور م رفی ۀمنطای دو جملاصورت 

شده برای آنهاا را های مهم برشمردهاست و یا ویژگی

و همچناین  اهمیت کشا  جمالات ماوری نیز دارد.
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هاای مختلا  های مهم این جمالات در حوزهدلالت

ای است که توجه فیلسوفان بسایاری را گونهفلسفی به

به خود جلب کرده است. چناان کاه ماالکوم، شااگرد 

کناد کاه او زماانی گفتاه اسات ویتگنشتاین، ناال می

کش  چنین جملاتی تنها کار فلسفی ماور اسات کاه 

 ,Malcolm(ار داده اسات تأثیر قرراستی او را تحتبه

و جالب آنکاه بارای اولاین باار نیاز ایان  )56 :1984

فلسافی  هاایپژوه ویتگنشتاین باود کاه در کتااب 

خود از این جملات و پوچی آن با عنوان پاارادوکس 

(. جملاتی با Wittgenstein, 1953:190 (مور یاد کرد 

صورت حذفی یا را م مولاً  P&~IBPصورت منطای 

زیرا زمانی کاه مان در نامند؛ جملات موری می 1سلبی

کنم، اظهار مان ماام اظهارکننده این گزاره را اظهار می

درماابل،  .(IBP~)گر فادان یك باور صادق است بیان

دلیلِ سورنساانْ صااورت دیگاار ایاان جماالات را بااه

بودن صورت منطای آن صاورت ارتکاابی یاا متفاوت

 ,Sorensen(د گذاری کاراین نوع جملات نام 2عدولی

عموماً در ادبیاات فلسافی رایاج درباار   ).16 :1988

دادن ایاان صااورت از جماالات مااوری، باارای نشااان

به جاای اساتفاده از صاورت منطاای جملات موری 

IBP&~P از صااورت منطااای م ااادل بااا آن، ی ناای ،

P&IB~P گذاری آن به ناامِ و دلیل نام شوداستفاده می

ی که مان صاورت دوم نیز آن است که زمان« ارتکابی»

گر کنم، اظهاار مان بیاانجملات موری را اظهاار مای

 . )IB~P( 4ارتکاب یك خطا یا اشتباه در باور من است

جماالات بودن محتااوای الصاادقممکنویژگاای   

عنوانِ پاارادوکس، تنها این نوع جملات را باهموری نه

فلساافی مثاال هااای منطااای و از دیگاار پارادوکس

کنااد، بلکااه آنهااا را می متمااایز 3گااوپااارادوکس درو 
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3 Liar Paradox 

فردشاان از دلیلِ ساختار و صورت منطاای منحصربهبه

باارد؛ اماا بااران می»های صریحاً متناقضی مثال گزاره

 P&~P)کااه دارای صااورت منطااای « باااردباااران نمی

گر بیاان ۀکناد. محتاوای جملاهستند( نیز متماایز می

اً اساسا«( این جمله کاذب است)»گو پارادوکس درو 

الصدق باشد و چنین محتوایی همواره تواند ممکننمی

کاااذب اساات. همچنااین باارخلا  جماالات صااریحاً 

دارنااد، جماالات  4متناااقک کااه محتااوای ناسااازگاری

موری دارای محتوای سازگاری هساتند؛ زیارا اجازای 

لحاظِ سمانتیکی، شرایط صادق متفااوتی دارناد. آن به

هستند که  بیانِ دیگر، جملات موری جملات عطفیبه

)یااا  IBPو  Pهااای متمااایز اجاازای آن شااامل گزاره

IB~P( طور که در ساختار این جملات هستند و همان

ای خاااو و مشاخص اساات، وجاود گاارای  گازاره

  شود فرد باا بیاان گازارمتمایز باور در آن موجب می

حالات ذهنای خاود    ، درباار«من باور دارم کاه...»

بیانِ دیگرْ جاز  ایان صحبت کند و این امر آشکارا از 

ای بادون هرگوناه گارای  عطفی، ی نی گازاره  گزار

ای که مستال از حالت ذهنی هار کسای اسات، گزاره

ای بااور در درنتیجه وجود گرای  گزاره .متمایز است

سااااختار ایااان جمااالاتْ موجااابِ ساااازگاری و 

 .شودبودن محتوای آن را میالصدقممکن

خاود را باه طور که بیاان شاد، ماور توجاه همان

هاای زماانی وض یت پوچی جملات موری در حالت

حال و گذشته م طو  کرد و ادعا کرد اظهار جملات 

موری در حالت زمانی حالْ پوچ اسات و اظهاار آنهاا 

در حالت زمانی گذشتهْ پوچ نیستند. با وجودِ ایان، او 

دربار  اینکه این نوع جملات در حالت زماانی آیناده 

گوید؛ اما برخی از فیلساوفان یاظهار شوند، چیزی نم

کنند که اظهاار استدلال می )Bovens, 1995(مثل بُوِنز 
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این نوع جملات در حالت زمانی آینده )چه در قالاب 

صورت حذفی آن و چاه در قالاب صاورت ارتکاابی 

آن(، همانند اظهار آنها در زمان حالْ اظهاارات پاوچی 

درباار  هستند. البته بیان این نکته ضروری اسات کاه 

پوچی این قبیل جملات، اتفاق نظری میان فیلساوفان 

های متفاوتی از جملات موری وجود ندارد و خوان 

طورِ در حالت زمانی آینده وجود دارد. ماثلاً بُاوِنز باه

« P؛ اما من باور نخواهم داشت که P»خاو دو جملۀ 

را جملاتای « P~؛ اما من باور خواهم داشت کاه P»و 

سبكِ جملات موری، جملاتی هستند که داند که بهمی

ویژگای دیگار جمالات ماوری . 5اظهارشان پوچ است

تاارن نیز دربردارند  نکتۀ بسایار مهمای درباار  عادمِ

م رفتی در دسترسی فارد باه حاالات ذهنای خاود و 

نحوی است کاه تاارن بهاشخاو دیگر است. این عدمِ

فرد باه حاالات ذهنای خاود، دسترسای مساتایم یاا 

دارد؛ اماا او درباار  حاالات ذهنای افاراد  1یاختصاص

ای ناادارد و پااارادوکس مااور دیگاار، چنااین دسترساای

 ای را من کس کند. خوبی چنین ویژگیتواند بهمی

پس از آنکه مورْ جملات ماوری را کشا  کارد، 

های مهمای کاه دلیلِ اهمیت این جملات و پرسا به

هاای مختلا  فلسافی پای  پارادوکس مور در حوزه

آن در میان فیلسوفان   شد، بحث و پژوه  دربارکمی

هایی منحصار باه دانان بالا گرفت. چنین بحثو منطق

دو صورت از جملات موری که مور باه م رفای آنهاا 

ها منجر به تشخیص برخای این بحث و پرداخت نشد

های مهم دیگری شد که خود مور موفق باه از ویژگی

 تشخیص آن نشده بود.

مور ادعا کرد اظهاار جمالات  چنان که گذشت،آن

موری اظهار پوچی است و مخاطبِ چنین جملاتی باا 

ای متوجه نوعی ناهمگونی یا پوچی شنیدن چنین گفته

                                                           
1 privileged access 

شاود کاه وقاوع چناین فراینادی در در اظهار آنها می

 2اظهار جملات موری، پارادوکس مور در حالت گفتاار

ناد شود. پس از کش  جمالات ماوری، رونامیده می

غالب در تبیین پوچی آنها عمدتاً بر محور پوچی ایان 

گذشات. تاا اینکاه نوع جملات در حالات گفتاار می

نکتاۀ مهام درباار  »ادعاا کارد  1962هینتیکا در سال 

پارادوکس مور شاید در این امر نهفته باشد که جملاۀ 

 “باارددارم کاه بااران میبارد؛ اما من باور ناباران می”

 ,Hintikka(« ضرورتاً ازجانب گوینده باورپذیر نیست

بر این اساس، او بار نکتاۀ بسایار مهمای  .)68 :1962

تأکید کارد کاه طباق آن، اساسااً گوینادگانِ جمالات 

درستی باور کنند. پس از او توانند آنها را بهموری نمی

مالات نیز سورنسن با تأکیدی که بر باورپذیرنبودن ج

تنها موری داشت، نشان داد که پوچی این جملات ناه

در حالت اظهارشان، بلکه در حاالتی کاه آنهاا مت لاق 

آیاد اندیشه یاا تفکار قارا بگیرناد نیاز باه وجاود می

(Sorensen, 1988 و درواق  پس از این تأکید بود که )

هاایی جاز  لاینفاك بحث دربار  پوچی چناین حالت

د. فرض کنیاد مان بادون ادبیات فلسفی این حوزه ش

جهاان در اصافهان میادان نا ِ»ای مثال اظهار جملاه

جهاان در است؛ اما مان بااور نادارم کاه میادان نا ِ

محتوای آن را باور کنم. با این کار مان « اصفهان است

جهاان در ام کاه میادان نا ِزمان باور کردهطورِ همبه

ه اصفهان است و در ادامه نیز منکر باور خود باه آنچا

ام. درنتیجه من در اینجاا ام شدهپی  از این باور کرده

صاحب باورهای ناهمگونی با یکادیگر خاواهم شاد. 

وقوع چنین فرایندی در باورکردن جملات موری نیاز 

 نامیااده 3پااارادوکس مااور در حالاات اندیشااه یااا تفکاار

توان گفات پاوچی جمالات . بدین ترتیب می6شودمی

                                                           
2 Moore’s Paradox in Speech 
3 Moore’s Paradox in Thought 
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ظهار جملات ماوری شامل ا 1موری در دو سطح زبانی

)پاااارادوکس ماااور در حالااات گفتاااار( و ساااطح 

شااامل باااور بااه جماالات مااوری  2شااناختیروان

( رخ )پااارادوکس مااور در حالاات اندیشااه یااا تفکاار

 دهد.می

تا پی  از کش  پوچی جملات موری در حالت  

شاده درباار  هاای ارائهتفکر، عموم رویکردها و تبیین

هار این قبیال پوچی جملات موری بر محور پوچی اظ

جملات و مفاهیم مرتبط با آن مثل رابطۀ باور و اظهار 

پذیرفت؛ اما پس از چنین کشفی بود که ادعا انجام می

شد پوچی جمالات ماوری در حالات تفکار اهمیاتِ 

مراتب بیشتری نسبت به پوچی این نوع جملات در به

تر ادعا کرده باود نکتاۀ حالت اظهار دارد. هینتیکا پی 

ر  جملات ماوری باورناپاذیر آنهاسات؛ اماا مهم دربا

طورِ خاو، این شومکر بود که برای اولین بار ادعاا به

طورِ تواناد باهبا استفاده از این اصل که آنچه می»کرد 

منسجم باور شده باشد، اظهارِ منسجمِ یك نفر را مایدّ 

توان تبیینی ارائه داد از اینکه چرا یاك نفار کند، میمی

گوناۀ طورِ منسجم یاك جملاۀ پارادوکستواند بهنمی

طباق  ).Shoemaker, 1996: 76(« موری را اظهار کند

در  ای، تبیین پوچی اظهاارِ جمالاتِ ماوریچنین ایده

بودن باور باه آنهاسات گرو تبیین صحیحی از ناممکن

 3اظهاار باه نسابت بااور تبیینای تادم ایکه چنین ایده

 ماوری جمالات پاوچی این، بر افزون. شودمی نامیده

 هار کاه داد نشاان شاناختیروان و زبانی سطح دو در

 دو هار بایاد ماوری جمالات  درباار تبیینِ پذیرفتنی

ایان  در و کند تبیین را موری جملات پوچی از سطح

 کناد، محاق را ایلازمه چنین نتواند که صورت تبیینی

                                                           
1 linguistic level 
2 Psychological level 
3 explanatory priority to belief over assertion 

 جمالات پاوچی تبیاین بارای لازم تبیینی جام یتِ از

 بود. نخواهد برخوردار موری

 

وجوی تبیینیی بیرای ( قسمت دوم: در جست2

 پارادوکس مور

چنان که گفته شد، مور موفق به کش  جملاتی آن

شد کاه اظهاار آنهاا پاوچ اسات و پاس از او نیاز باا 

تنها در بصیرت فیلسوفان دیگر مشاخص شاد کاه ناه

ا اظهار این جملات، بلکه در اندیشیدن یا باور باه آنها

آید. اما سؤال مهم درباار  ذکرشده پدید مینیز پوچیِ 

این نوع جملات این است: چگوناه ممکان اسات باا 

تواند صاادق وجود اینکه محتوای باور یا اظهار من می

هایی ازجاناب مان باشد، اظهار یا باور به چنین گزاره

منجر به باورهاا یاا اظهاارات پاوچی شاودن چگوناه 

در حالات  ممکن است تنها در حالتی که این جملات

ای به شخص و زمان حال بیان شوند، چنین پوچیاول

وجود بیاید؛ اماا زماانی کاه ایان جمالات در حالات 

گوناه شخص یا زماان گذشاته بیاان شاوند، هی سوم

پوچی به وجود نیایادن چاه فراینادهایی و طای چاه 

سازوکاری در اظهار یا باور به چنین جملاتای تحااق 

ایان جمالات را پاوچ ر باه یابد که اظهاار یاا بااومی

تر، پرساا  مهاام دربااار  عبارتِ دقیااقسااازدن بااهمی

جملات موری آن است که: منب  این پوچی چیست و 

درساتی تبباین وجودآمادن آن را بهتاوان بهچگونه می

 کردن

تاکنون رویکردها و نظریات مختلفی دربار  تبیاین 

پوچی جملات موری ارائاه شاده اسات کاه هرکادام 

ها باه اند با توسل به برخی مفاهیم و آموزهس ی کرده

سؤالاتِ ذکرشده پاسخ دهناد. عماوم ایان رویکردهاا 

س ی دارند ناهمگونی منادرج در جمالات ماوری را 
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 1انساجامعدمِبراساسِ نوعی تناقک یا ناساازگاری یاا 

کاه هیال میان اجزای این جملات توضیح دهند. چنان

حاال کارآمااد باارای تبیااین کنااد هاار راهِنیااز ادعااا می

باید تناقک یا چیزی شبیه به تنااقک »پارادوکس مور 

 :Heal, 2003(« را دربار  جملات موری مشخص کند

شاده درباار  های ارائهآنچه در پس همۀ تحلیل ).252

ری نهفته اسات، تالا  فیلساوفان ماهیت جملات مو

تر ماهیاات ایاان باارای م رفاای و بسااط هرچااه دقیااق

بودن آن اساات کااه ساا ی گونااهجمالات و پارادوکس

ها و مفاهیم فلسافی کنند با استفاده از برخی آموزهمی

هاااای فلسااافۀ زباااان، فلسااافۀ ذهااان و در حوزه

شناسی مانند رابطۀ تضمنی میان اظهار و بااور، م رفت

رتبۀ بالاتر آگااهی، هنجارمنادی بااور و... های منظریه

پوچی این جملات را تبیین کنند. در ادامه پاسخ ماور، 

بار موفاق باه عنوانِ کسی کاه خاود بارای نخساتینبه

کش  این پارادوکس شد، بررسای و تحلیال خواهاد 

شد و نشان داده خواهد شد که او چگونه با استفاده از 

وچیِ منادرج در رابطۀ تضمنی میان اظهاار و بااور، پا

 کند. جملات موری را تبیین می

 

 رویکرد مور (2-1

مور م تاد است میان کن  گفتاری اظهار و حالت 

ای مهم و اساسی وجود دارد که فهام ذهنی باورْ رابطه

گار پاوچی جمالات ماوری تواند تبیینصحیح آن می

اسات و  بااور شاملِ اظهارْ ای،باشد. طبق چنین رابطه

 او اظهاار کناد،می اظهاار را ایگازارهزمانی که کسی 

ای است که اظهار گزاره محتوای به او باور دربردارند 

کرده است. بنابراین چون با اظهار جملات موری ایان 

اظهار شامل باور نیز هست، محتاوای ایان باورهاا در 

گیرناد و درنتیجاه اظهاار تناقک با یکادیگر قارار می

                                                           
1 incoherence 

. ازنظار او، جملات موری، اظهاری پوچ خواهاد شاد

در اکثریات »باوربودنِ اظهار به این م ناست کاه شاملِ

کند، او آنچه را مواردی که شخص چیزی را اظهار می

دانااد... لالبتااه  کنااد یااا باااور دارد یااا میاظهااار می

. )Moore, 1942: 542-3(« گفتن کاملاً استثناستدرو 

باوربودنِ یاك اظهاار باا عناوان مفهاوم مور از شااملِ

تر، ازنظاار او طبااق بیانِ دقیااقکنااد. باهیاااد می 2نتضام

مفهوم تضمنْ فرد در بیانِ اظهاری یك جملۀ خبری و 

ای را در حالات زماانِ حاال و در صورتی کاه گازاره

شاخص اظهاار کناد، او از ایان طریاق صورتِ اولبه

ای کاه اظهاار شود که باه محتاوای گازارهمی متضمن

ماثلاً  ).Moore, 1942: 542( کارده اسات، بااور دارد

صاورتِ را به« بااردبااران می»زمانی که کسی گازار  

کناد، در شخص و در قالب زمان حاال اظهاار میاول

شاود اغلب موارد، فرد با اظهار این گزاره متضامن می

بودنِ هاوا بااور که به محتوای این گزاره ی نی باارانی

ودنِ هوا ببیانِ دیگر، اظهار فرد مبنی بر بارانیدارد یا به

 شود.شامل باور او به اینکه هوا بارانی است می

مور براساسِ قرائتی که از واژ  تخصصای تضامن 

مدنظر دارد، به تبیین پوچی صورت حاذفی جمالات 

پردازد. ازنظر او زماانی کاه کسای صاورت موری می

کناد، را اظهاار می )P&~IBP(حذفی جملات موری 

شاود ، متضمن می)P(فرد ابتدا با اظهار اولین جز  آن 

و پس از آن، با اظهار  اظهارشده باور دارد  که به گزار

افتد؛ چرا که چنین به تناقک می )IBP~(جز  دوم آن 

زماان هام باه امری مستلزم آن خواهد بود که فرد هم

عاین حاال باه  یك گزاره باور داشته باشاد و هام در

همان گزاره باور نداشته باشد. درنتیجاه ماور بار ایان 

ور است که اظهار صورت حذفی جملات موری باه با

این دلیل که درنهایت این اظهار شامل چنین تناقضای 

                                                           
2 implication 
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 :Moore, 1993( خواهاد شاد، اظهاار پاوچی اسات

. البته باید به این نکته توجاه کارد کاه در ارائاۀ )210

چنین نگرشی، مور پیشاپی  اصال توزیا  اظهاار بار 

گیارد. روی اجزای یك گزار  عطفای را مفاروض می

را اظهاار  p&qطبق اصل توزی ِ اظهار، اگر من گازار  

کنم. را اظهار مای qو همچنین گزار   pکنم؛ من گزار  

باارد و زماین بااران می»مثلاً اگر کسی اظهار کند کاه 

« باردباران می»بر اینکه گزار  او علاوه« شودخیس می

را « شاودزمین خایس می»را اظهار کرده است، گزار  

 نیز اظهار کرده است.

کرد هر دو صورت جملات ماوری، مور گمان می

 1979پوچی یکسانی با یکدیگر دارناد؛ اماا در ساال 

اشاره کرد کاه ایان  درستی به این نکتهجان ویلیامز به

دو صورت از جملات موری متماایز از یکدیگرناد و 

های متفااوتی هساتند. او ادعاا از این رو نیازمند تبیین

های یکساانی را کرد دو صورت جملات موری گزاره

کنند و از این رو پاوچی یکساانی را نیاز باه بیان نمی

آورند؛ زیارا ماا درواقا  باا دو پاارادوکس وجود نمی

او دلیال  .های متفاوتی پوچ هستندشیوهکه به مواجهیم

ساببِ چنین تفاوتی را در متمایزبودن این دو جمله به

و  IBP~شااان از دو جااز  کاااملاً متمااایزِ برخورداری

IB~P  .ویلیامز م تاد است ما از این جهت باا دانست

رو هساتیم باههای متفااوت روهایی با شیوهپارادوکس

یم کاه فارد باا اظهاار یاك که اگر این فرض را بپذیر

ای عنوانِ کسی که به محتاوای گازارهگزاره خود را به

صاورت   گاه ماا درباارکند، آنباور دارد بازنمایی می

عطفای   باا گازار (P&~IBP)حذفی جملاتِ ماوری 

شااامل  )IBP~(رو هسااتیم کااه قساامتی از آن روبااه

است و ) P(عطفی   باور به دیگر قسمت این گزارعدم

ای کاه ایان ناوع جمالات بناباه بر این اساس، پوچی

 1غیاارممکن منطااااً آورنااد،ساختارشااان بااه وجااود می

)IBP&~IBP( بارخلا  ایان ناوع جمالات، .  7است

گر بیاان (P&IB~P)صورت ارتکابی جملاتِ ماوری 

شاامل ) IB~P(عطفی اسات کاه قسامتی از آن  ر گزا

 )P(عطفای   باور به نایک دیگار قسامت ایان گازار

است و در اینجا برخلا  پاوچی صاورت حاذفی آن 

میاان  که منطااً غیرممکن بود، ما باا یاك ناساازگاری

) IBP&IB~P(رو هسااتیم اجاازای ایاان عطفاای روبااه

)Williams, 1979: 142(عبارتِ دیگر، تفاوت این . به

اول منطاااً مان  ۀدو جمله در این است کاه در جملا

باشم که فاقد باور باه  ای باور داشتهتوانم به گزارهنمی

گر ایان اسات کاه مان دوم بیاان ۀآن هستم؛ اما جمل

یاك گازاره   توانم باورهاای ناساازگاری را درباارمی

اتخاذ کنم. بدین ترتیب بایاد گفات ایان دو صاورتِ 

جماالات مااوری کاااملاً از یکاادیگر متمااایز هسااتند. 

بیانی دیگار، آلمیدا نیز تماایز یادشاده را باه دِ کهچنان

و ناساازگاری میاان  2تیبْ تمایز میان خودانکااریتربه

 De(کنااد گااذاری میاجاازای جماالات مااوری نام

Almeida, 2007.(  
چنین تمایزی باعاث شاد  وجود ناآگاهیِ مور به  

تا او برای تبیاین پاوچی صاورت ارتکاابی جمالات 

چنان کاه موری نیز از استراتژی مشابهی بهره ببرد؛ آن

از آن در تبیین صورت حذفی ایان جمالات اساتفاده 

کرده بود. بر این اساس، مور ادعاا کارد همچناان کاه 

توان گفت با اظهار یاك گازاره، شاخصْ متضامن می

تاوان گفات شود، همچنین میزاره میباور  به آن گ

شاود شخص با اظهار یك گزاره، متضمن این نیاز می

براسااسِ چناین که به نایک آن گازاره بااور نادارد. 

بینشی و با درنظرداشتن اصل توزی  اظهار، مور بر این 

باااور اساات کااه زمااانی کااه کساای صااورت ارتکااابی 
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کند، فرد ابتادا را اظهار می )P&IB~P(جملات موری 

، متضامن )P(ای با اظهاار اولاین جاز  چناین جملاه

شود که به نایک آنچاه اظهاار کارده اسات، بااور می

و درادامه با اظهار جز  دوم جملاۀ ماوری باالا ندارد 

)IB~P( زمان هم ادعاا افتد؛ زیرا فردْ همبه تناقک می

بااور نادارد و  Pای مثل کرده است که به نایک گزاره

ده است که به ناایک گازار  در عین حال نیز ادعا کر

کناد یادشده باور دارد. بدین ترتیب، مور اساتدلال می

که اظهار صورت ارتکابی جملات موری نیز باه ایان 

دلیل که درنهایت ایان اظهاار شاامل چناین تناقضای 

 :Moore, 1993(خواهد شد، اظهار پوچی خواهد بود 

210.( 
 

 ( انتقادات به رویکرد مور2-2

 با استفاده از شد، مور س ی کرد طور که بیانهمان

ای باور و کن  رابطۀ تضمنی که میان گرای  گزاره

وجودآمده در گیرد، م ضل بهگفتاری اظهار در نظر می

اظهار جملات موری را برطر  کند. رویکرد مور 

توان هایی که میها و ظرافتبینیبرخی نکته برخلا ِ

که راهکار او  روستبا انتااداتی نیز روبه در آن یافت،

سازد. در ادامه برخی های جدی مواجه میرا با چال 

شود که شود و نشان داده میاز این انتاادات بیان می

ها و چنین رویکردی دربار  پارادوکس مور چه ض  

 ایراداتی دارد.

 نقد اول: شرط جامعیت تبیینی

 تبیاین باه تاوانمی کاه نادی ترینمهم و نخستین

 پاوچی دربار  تبیینی چنین بودنناکافی کرد، وارد مور

. اساات اندیشااه یااا تفکاار حالاات در مااوری جماالات

 جمالات پاوچی شاد، بیان این از پی  که طورهمان

 جملاتای چناین اظهار حالت در اینکه برعلاوه موری

 در ،(گفتااار حالاات در مااور پااارادوکس) دهاادمی رخ

 دهادمی رخ نیاز جملات نوع این به اندیشیدن حالت

 ایان باه(. تفکار یاا اندیشه حالت در مور پارادوکس)

 ابزار هرگونه بدون موری جملات که صورتی در م نا

 قارار اندیشاه مت لاق( گازاره یاك اظهاار مثل) زبانی

 باه پاوچی یاا نااهمگونی ناوعی آنهاا باور در گیرند،

 باورپاذیر جملات این صورت این در و آیدمی وجود

 ماور تضمنی یا اظهاری رویکرد درواق . بود نخواهند

 گیارد،می نظار در باور شامل را اظهار که دلیل این به

 نظار در گازاره یاك اظهار چهارچوب در تنها را باور

 یا اظهار هی  که زمانی تواندنمی رو، این از و گیردمی

 پاوچی نیسات، میاان در موری جملات از زبانی بیان

. کناد تبیاین درستیبه را مور پارادوکس از حالت این

 جمالات پاوچی درنتیجه و نبود آگاه مهم این از مور

 نظاار در جملاتاای چنااین اظهااار در صاارفاً را مااوری

 رویکارد کاه رو آن از گفات توانمی بنابراین. گرفت

 در ماوری جمالات پاوچی بارای تبیینی مور اظهاری

 تبیاین باه منحصار صرفاً و کندنمی ارائه تفکر ساحت

 شر  که است تبیینی است، جملات این اظهار پوچی

 پاارادوکس دربار  هر نظریۀ پذیرفتنی تبیینی جام یت

 کارآمادی تبیاین رو ایان از و کندمور را برآورده نمی

 . بود نخواهد مور پارادوکس دربار 
نقد دوم: ناکارآمدی ایدۀ تضیم  در اهایارات 

 وگوییغیرصادقانه و موارد تضم  گفت

توان متوجه ایاد  میانتااد دیگر به رویکرد مور را 

اصلی مور ی نای اساتفاده از مفهاوم تضامن دانسات. 

که برمبناای آن، شاخص باا اظهاار یاك گازاره چنان

شود که به گزار  اظهارشده ازجانب خاود متضمن می

ای توان گفت چناین نظریاهباور دارد. بدین ترتیب می

شااود و می 1درواقاا  تنهااا شااامل اظهااارات صااادقانه

شده ازجاناب نیز به اید  تضمنِ مطرحترین انتااد مهم
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مور شامل ناکارآمدی آن درقبالِ اظهارات غیرصاادقانه 

است. منظور از اظهارات غیرصادقانه اظهااراتی اسات 

گویی و فریب که فرد در موق یتی است که قصد درو 

وجااه فاارد هی دیگااران را دارد و در ایاان موق یاات به

ود را بیاان قصد ندارد با اظهار خود بااور حایاای خا

کناد، ای را اظهار میکند. زمانی که فرد صادقانه گزاره

توان گفت او گزار  اظهارشده را باور دارد؛ اماا در می

ای صادق وض یتی که شخص در موق یت اظهار گزاره

کناد کاه باه آن نیست، او با اظهار یك گزاره بیان نمی

خواهااد بااا فریااب گاازاره باااور دارد؛ بلکااه تنهااا می

  چنین وانمود کند که به آن گزاره بااور دارد مخاطب

نیز باور کند کاه او  و دیگر اینکه تمایل دارد مخاطب 

شده را باور دارد. بنابراین در چنین مواردی گزار  بیان

کدام از مطالباتی که ماور ادعاا با اظهار یك گزاره هی 

شااود و درنتیجااه ایااد  رویکاارد دارد، باارآورده نمی

خوبی ساازوکار تواند بهاظهاری مور از آن رو که نمی

چاال  وقوع مواردی از این دست را تبیاین کناد، باا 

 اساسی مواجه خواهد بود. 

ممکن است ادعا شود با اعمال برخی تغییارات در 

شده به نظریۀ توان اشکال مطرحمحتوای این نظریه می

چنان که پیداست، ناد بالا ناظر مور را برطر  کرد. آن

ای اسات کاه ناافی ایان ادعاا به اظهارات غیرصادقانه

ت. از ایان است که اظهارْ شامل باور به یك گزاره اس

بندی جدیدی از ایان ایاده ارائاه توان صورترو، می

کرد که شامل اظهااراتِ غیرصاادقانه نیسات و صارفاً 

صاادقانه یاك گازاره فارد  اظهاارِ باا»کند که ادعا می

این «. دارد باور اظهارشده گزاره به که شودمتضمن می

 باا و کناد رفا  را باالا اشکال تواندایده به خوبی می

 اظهااراتِ و صاادقانه اظهاراتِ میان رارکردنبرق تمایز

 اما کند؛اید  کلی مور را حفظ می همچنان غیرصادقانه

دیگاری  انتاادات نیز جدید اصل این کلیت به توانمی

 هایتضااامن کااااربرد ماااوارد مثااالِ وارد دانسااات؛

همچناان در تبباین آن باا  ماور ایاد  کاه 1وگوییگفت

 مشکل مواجه است.

یاه ایراد اساسی دیگر نظریۀ مور به ناتوانی این نظر

گردد؛ چاه اینکاه وگویی باازمیهای گفاتدر تضمن

تنها باا کاررفتاه در رویکارد ماور ناهمفهوم تضمن به

 موارد اظهارات غیرصادقانه، بلکه باا اظهااراتی کاه در

شوند نیز باا چاال  وگویی بیان میقالب تضمن گفت

 فارض کنیاد شاخص شاود. ماثلاًاساسی مواجاه می

ای که از دست مهمان ناخواند  خاود باه خانهصاحب

درِ خاروج »ستوه آمده است، به مهمان خاود بگویاد: 

ای را خانه چنین گزارهدر اینجا فرد صاحب« آنجاست!

ر اظهار کرده است؛ اما محتوای آنچه در قالب این اظها

اللفظی آنچاه بیان شده اسات، کااملاً از م ناای تحات

شاده متماایز اسات. چاون در اینجاا مکاان درِ اظهار 

خروجی ساختمان به مخاطب نشان داده نشده اسات؛ 

ای، گوینده متضمنِ دلخوری بلکه در قالب چنین گفته

شااود. ازحااد مهمااان خااود میخااود از حضااور بی 

های عنوانِ تضاامنمااواردی از ایاان دساات کااه بااه

دهناد خوبی نشان میشوند، بهوگویی شناخته میگفت

 ه الزاماً همۀ اظهاراتْ دربردارناد  یاك بااور آشاکارک

نحوِ مساتایم کم اینکاه اظهاارات باهنیستند یاا دساتِ

 دربردارند  باور مشخصی نیستند که از یك گزاره بیان

شااود و نیاااز اساات فرایناادی کااه بااا بیااان چنااین می

 شود.  نحوِ مطلوب تبیینشود بههایی طی میگزاره

توانند استدلال کنند کاه طرفداران رویکرد مور می 

نیاز « درِ خاروج آنجاسات!»در گفتن جملاتای مثال 

باوری مستتر است که گوینده با اظهار این جمله قصد 

دارد این محتوا را به مخاطب خاود منتاال کناد و باه 

همین دلیل ادعای مور مبنی بر اینکه اظهارْ شامل باور 
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شاود. در پاساخ باه چناین است، همچناان تأییاد می

تااوان از طرفااداران آن پرسااید: جایگاااه دلالی میاساات

بر ایان، چنین جملاتی در نظریۀ مور کجاستن علاوه

توان براسااسِ وگویی را چگونه میموارد تضمن گفت

ای طور که بیان شاد، ایادهاین نظریه تبیین کردن همان

که مور برای تبیین پوچی جملات موری استفاده کرد، 

ار یاك گازاره متضامن مؤید آن است که من باا اظها

شاوم؛ حاال باورم باه محتاوای گازار  اظهارشاده می

پرس  این خواهد بود که: آیا زمانی که مان در مااام 

خانه به مهماان ناخواناده خاود درِ خاروج را صاحب

دهم، واق اً دربار  مکان درِ خاروج صاحبت نشان می

کنم یاا اینکاه قصاد دارم باه مخااطبم مفهاومی را می

ام ازحاد او در خاناهتم از حضاور بی دربار  عصابانی

برسانمن درحالت اول باید گفت قط اً ایان پاساخ کاه 

من قصد دارم مکان درِ خروج را به مهمان خود نشان 

پااُفتاده و نادرست است؛ اما دربار  بدهم، پاسخی پی 

حالت دوم باید از طرفداران این رویکارد پرساید: آیاا 

چگونگی فراینادی  تواندآموز  تضمن ادعایی مور می

را تبیین کند کاه در انتااال م ناایی متماایز از م ناای 

شود و مراد اصلی ایان این جمله طی می 1اللفظیتحت

رسد در ایان پاسخ درواق  همین م ناستن به نظر می

حالت نیز پاسخ چناین پرسشای منفای اسات و ایان 

تواناد چگاونگی چناین نظریه با چناین تاریاری نمی

تاوان . طباق ایان اساتدلال، می8ن کنادفرایندی را تبیی

نتیجه گرفت که نظریۀ ماور در چناین تاریار سااده و 

سرراسااتی کااه از ارتبااا  میااان باااور و اظهااار ارائااه 

تواند فرایند حصاول م ناای تضامنی در دهد، نمیمی

وگویی را تبیین کند. بر این اساس، موارد تضمنِ گفت

ای ر، نظریاهباید گفت دربار  ارتبا  میان باور و اظهاا

لازم است که بتواناد از پاس تحلیال و تبیاین چناین 

                                                           
1 literally meaning 

مواردی نیز بربیاید. درنتیجه چناین ناادی باه نظریاۀ 

کم دهد که اید  تضامن دساتِخوبی نشان میمور، به

در همااۀ مااوارد اظهااار یااك گاازاره برقاارار نیساات و 

تواند در تبیاین پاوچی جمالات بنابراین این ایده نمی

 .9شود موری به کار گرفته

 شرط تمامیت تبیینی نقد سوم:

های حااذفی و ارتکااابی پااس از کشاا  صااورت 

جملات ماوری، بحاث بار سار چرایای و چگاونگی 

دانان بالا پوچی این جملات در بین فیلسوفان و منطق

گرفت و هریك کوشیدند تبیینی پاذیرفتنی از ماهیات 

این پوچی ارائاه دهناد. در ایان باین برخای از آناان 

دایر  بحاث راجا  باه جمالات ماوری متوجه شدند 

صرفاً منحصر باه دو صاورت حاذفی و ارتکاابی آن، 

چنان که پی  از این به م رفی آنهاا پرداختاه شاد، آن

های دیگری بر این دو صورت، صورتنیست و علاوه

از جملات موری نیز وجود دارد که با وجاودِ برخای 

سااببِ وجااود برخاای هااا در ساختارشااان، بهتفاوت

ای یکسان با جملات موری، پوچی یکساانی هویژگی

تاوان آنهاا را در قالاب ساه دساتۀ با آنها دارند که می

جمالات  3، غیرنحاوی و تکاراری2های نحاویصورت

 نحاوی هایصاورت از بندی کرد. منظاورموری دسته

 که است جملات این از هاییصورت موری، جملات

 جمالات منطاای صورتِ با مطابق آن منطای صورت

 سااختار در کاه تفااوت ایان ذکر با البته است؛ موری

 ناا  بااور ایگازاره گارای  مفهاوم موری جملات

های کناد؛ اماا در سااختار ایان صاورتایفا می مهمی

تااوان باه جااای مفهاوم باااور، از مفاااهیم جدیادتر می

، 6داشاااتن، یاین5، فکرکاااردن4دیگاااری مثااال دانساااتن
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اگار باه و.... استفاده کرد. حاال  2، خواستن1بودنموجه

رفتاه در صاورت منطاای کارگر منطاایِ بهجای عمل

دادن چناین بارای نشاان ωجملات ماوری، از نمااد 

تاوان گااه میتنوعی از این مفااهیم اساتفاده شاود، آن

ترتیب های حاذفی و ارتکاابی آنهاا را نیاز باهصورت

نمااادین کاارد.  P&Iω~Pو  P&~IωPهای صااورتبه

، جملاتی باه ωگذاری مفاهیم بالا در درنتیجه با جای

لحاظِ نحوی شبیه جمالات ماوری آید که بهدست می

بر این، ادعا شده است اظهاار یاا بااور هستند و علاوه

های اصاالی ایاان نااوع جماالات نیااز هماننااد صااورت

 ,Huemer 2007 جماالات مااوری پااوچ هسااتند

Williams 2014, Williamson 2000).( 
دستۀ دوم از جملات موری، جملاتی هساتند کاه 

صااورت منطااای آنهااا از صااورت منطااای کلاساایك 

کنناد؛ اماا درعمال، ناوع جملات موری پیاروی نمی

آورد، از ای که اظهار یا باورشان باه وجاود مایپوچی

سنخ پوچی اظهار یا باور به جملات موری است و به 

 نحاویغیر هایصاورت را تاوان آنهااهمین دلیال می

 جملاتای اسات م تاد سورنسن. نامید موری جملات

 فکار شاما اگرچه» ،«ندارم باوری هی  اکنون من» مثل

 همیشاه شاما اند،اشاتباه مان نظارات همۀ که کنیدمی

خاداباور  یك من که داندمی خدا» ،«10گوییدمی درست

« هساتم خاداداند کاه مان یاك بیخدا می»و « نیستم

ای از چنین جملات در نظر گرفته شود تواند نمونهمی

)Sorensen, 1988( .بر این، تیماوتی چاان نیاز علاوه

 P  باور من به گزار»توان جملاتی مثل میکند ادعا می

کس بااور نادارد بارد؛ اما هی باران می»، «کاذب است

 P  من باور کاذب به گازار»و جملۀ  «باردکه باران می

را نیااز جملاتاای مااوری دانساات « کنمرا اتخاااذ ماای

)Chan, 2010(.  افاازون باار ایاان جماالات، شااومکر

                                                           
1 justify 
2 desire 

داند کاه در عمال مکالمۀ زیر را نیز مکالمۀ پوچی می

ای همانند پوچی جملات ماوری را باه وجاود پوچی

 :)Shoemaker, 1996: 78( آوردمی

 باردنا باران میال 

 ا بله.ب

 باردنان میدارید که بارا آیا شما باور ال 

 دانم(ا نه )یا: من نمیب

تنهایی برخلا  همۀ جملات سابق، این مکالمه باه

دهد پوچی جمالات ماوری صارفاً از سانخ نشان می

جملاتاای بااا صااورت منطااای خاااو یااا حتاای 

الصادق و اظهاار یاا هایی با محتاوای ممکنجملهتك

باوری پوچ نیست؛ بلکه طباق آن بایاد گفات پاوچی 

وگوها و تواند در برخی گفتت موری حتی میجملا

 مکالمات عادی نیز رخ دهد و در اینجا نیز ترکیبای از

جملات با واژگان خاو و متمایز وجود دارد که این 

کاه ایان مکالماه خوبی م نادار هستند، چنانواژگان به

تواند باشد؛ اماا درعمال نیز دارای محتوای صادقی می

ر باه اظهاار یاا بااوری پاوچ اظهار یا باور به آن منجا

 خواهد شد. 

های نحاوی و غیرنحاوی کاه تاا بر صورتعلاوه

جا م رفی شدند، سورنسن مدعی است جملاتای بدین

نیز وجاود دارد کاه ایان جمالات، صاورت منطاای 

های اصلی جملات ماوری دارناد؛ یکسانی با صورت

 ناوع ایان البته با ذکر این تفاوت مهم کاه در سااختار

 شاده تکارار دف اات به باور منطای گرعمل جملات،

 که ندارم باور من اما بارد؛می باران» ۀجمل مانند است؛

 اماا باارد؛می بااران» یا «باردمی باران که دارم باور من

. «بااردنمی بااران کاه دارم بااور من که دارم باور من

 تکاراری هایصاورت را جمالات ناوع ایان توانمی

از  تاوانیم یحالات کلا در و نامیاد ماوری جملات

 بااارای PnP&IB~و  PnP&~IB منطاااای صاااورت
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 کارد استفاده جملاتی چنین منطای ساختار دادننشان

)Sorensen 2000.( هایصااورت کشاا  اهمیاات 

 پاس کاه است بوده ایگونهبه موری جملات مختل 

 کنادمی قصاد که فیلسوفی هر مهمی، کش  چنین از

 بینادمی نااگزیر را خود مور را تحلیل کند، پارادوکس

 صاورت دو پوچی ماهیتِ به درخور پاسخی تنهانه که

 پاوچی دانادمی لازم بلکه بدهد، موری جملات ۀاولی

 از. کند تبییین نیز را موری جملات هایصورت دیگرْ

 بودنتمااموتام در شرطی چنین تحاق توانمی این رو،

 متنااوع هایصااورت  دربااار شاادهارائه تبیااین هاار

 رویکردهای در تبیینی تمامیت شر  را مور پارادوکس

 .گرفت نظر در مور پارادوکس  دربار شدهارائه

 دیگاار فیلسااوفان بصاایرت بااا نیااز مااور از پااس

 شاد کشا  موری جملات از تریمتنوع هایصورت

 او درنتیجاه و نباود آگااه آنهاا وجود از مور خود که

. نپرداخات جمالات ناوع ایان پاوچی تبیاین به خود

 نظار باه کاه اسات ایگونهبه جملات نوع این پوچی

 خوبیباه ماور نظریاۀ از اساتفاده با تواندنمی رسدمی

 جای به آن ساختار در که جملاتی در مثلاً. شود تبیین

 کاار به بودنموجه مثل گریعمل باور، منطای گرعمل

 کاه نادارم تاوجیهی من اما بارد؛می باران) است رفته

 شااملِ گازاره اظهاار کرد ادعا تواننمی( باردمی باران

 شاخص یاك ازجانب گزاره آن برای توجیهی داشتن

 آن درباار  کاه شودمی متضمن فرد آن اینکه یا است؛

 گفات بااور همانند تواننمی چون است؛ موجه گزاره

 کندمی بیان موارد اغلب در گزاره یك اظهار با فرد که

 ممکان اینکاه دیگر و است موجه گزاره آن دربار  که

 اتخااذ در اما باشد؛ داشته باور را ایگزاره کسی است

 که طورهمان یا. نباشد موجه عنوانهی به باوری چنین

 جملاۀ» یاك اظهااری بیانِ در کرد ادعا مور شد، بیان

 زماانِ حالات در» ایگازاره کاه صورتی در و «خبری

 متضمن فرد شود، اظهار «شخصاول صورتِبه و حال

 کارده اظهاار را آن که ایگزاره محتوای به که شودمی

شاومکر باه آن  ای کاهمکالمه در اما دارد؛ باور است،

 جمالات خااو منطاای صورت تنهانه کند،اشاره می

 جملاۀ خبری، جملۀ جای به بلکه ندارد، وجود موری

 با مشابه پوچی نیز نمونه این در که دارد قرار پرسشی

 ماوری جمالات ارتکاابی و حذفی صورت دو پوچی

 ایان چون گرفت نتیجه توانمی بنابراین. شودمی دیده

 هایصاورت پاوچی تبیاین برای لازم توانایی رویکرد

 وتماامیتام رویکارد نادارد، را ماوری جملات متنوع

 تمامیات شر  که دلیل این به اساس، این بر و نیست

 رویکااردی تواناادنمی کنااد،نمی باارآورده را تبییناای

 .باشد موری جملات پوچی تبیین برای پذیرفتنی

بودن رویکرد مور نقد چاارم: تحویلی و ناکافی

 دربارۀ پارادوکس مور

گریبان بهانتااد دیگری که رویکرد مور با آن دست 

است این اسات کاه رویکاردِ حاضار اساسااً ویژگای 

بودن محتوای جملات ماوری را نادیاده الصدقممکن

من دست به نوعی گیرد و صرفاً براساسِ آموز  تضمی

لصادق ازند و جمالات باا محتاوای ممکنمی 1تحویل

موری را به جمالات صاریحاً متناقضای باا محتاوایی 

تر، ایان عبارتِ دقیاقبرد. بهضرورتاً کاذب تحویل می

شاود، رویکردْ طبق این فرض که اظهار شامل باور می

به دنبال آن است تا نشان دهد چارا و چگوناه اظهاار 

ی هماراه جملات موری با نوعی نااهمگونی یاا پاوچ

است و چنین کاری را نیاز باا تبیاین ایان امار انجاام 

شود که چگونه اظهار دو جز  این جمالات منجار می

شود. اماا ایان رویکارد در عمال نشاان به تناقک می

دهد که چرا با وجود اینکه محتوای این جمالات نمی

)باارخلا  جماالات متناااقک( ممکاان اساات صااادق 
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شاود. ر به تنااقک میباشند، اظهار یا باور به آنها منج

مثلاً دربار  صورت حذفی جمالات ماوری رویکارد 

باارد؛ اماا بااران می»ای مثل تضمنی مور، پوچی جمله

را با ایان بیاان تبیاین « باردمن باور ندارم که باران می

کند که این جمله درنهایت جملۀ صریحاً متنااقک می

کاه بارد؛ اما من باور نادارم من باوردارم که باران می»

شود. در اینجا آنچه مشخص تحویل می« باردباران می

است، نوعی تحویل است؛ اما آنچه از آن غفلت شاده 

است، تفاوت ذاتی جملات موری و جملات متناقک 

است. ازطرفی باید پذیرفت که اظهار جملات صریحاً 

همانند « باردبارد؛ اما باران نمیباران می»متناقضی مثل 

پوچ است؛ اما باید به ایان نکتاه اظهار جملات موری 

نیز توجه داشت که ایان جمالات باه ایان دلیال کاه 

الصدقی برخلا  جملات موری که از محتوای ممکن

برخوردارند دارای محتوای همواره کااذبی هساتند، از 

جملات موری متمایزند و از این رو تحویل جمالات 

تارین ویژگای آنهاا را موری به این نوع جملات، مهم

کناد. درنتیجاه هرگونه تبیین صاحیحی رهاا می بدون

باید گفت رویکرد اظهاری ماور چاون باا اساتفاده از 

آموز  تضمن خود دست به تحویل ناصواب جمالات 

الصادق ماوری باه جمالات پاوچ، اماا پوچ و ممکن

تاارین ویژگاای زنااد، مهمهمااواره کاااذب متناااقک می

جملات موری را که موجاب تماایز ایان جمالات از 

گیارد و بار ایان شود نادیاده میتناقک میجملات م

وتمامی در تبیاین پاوچی جمالات اساس، رویکرد تام

 موری نیست.

طورِ کلای و فاار  از تحویال باالا بر این، بهعلاوه

بودن یاك گازاره توان پرسید که: آیا ضرورتاً کاذبمی

دهند  پوچی اظهار یا باور به آن نیز هستن آیا با نشان

ای ضرورتاً کاذب اسات، نشاان دادن اینکه گزارهنشان

شود که باور یا اظهار آن گازاره پاوچ اساتن داده می

هاای ضارورتاً تاوان باه گزارهر آیاا نمیعبارتِ دیگبه

نحوِ کاملاً م اول )و بدون هرگونه ناهمگونی کاذب به

درستی آنها را اظهاار کاردن یا پوچی( باور داشت یا به

به این نکتۀ مهم پی برد که کاملا ) Chan, 2010(چان 

های ضروتاً کاذب محاق ممکن است در باور به گزاره

ونه ناهمگونی یاا پاوچی درستی و بدون هرگبود و به

آنهااا را باااور یااا اظهااار کاارد. باارای نمونااه او بااه 

کند که تا پی  از دانان پی  از گودل اشاره میریاضی

نیسات  2پذیراصال 1اینکه او اثبات کند که علم حسااب

پذیر است، همگی م تاد بودند حساب اصال 3یا ناتمام

اساات و از آن رو کااه چنااین ادعااایی را نیااز ادعااای 

یافتند، در ادعای خود محق نیز بودند. آنهاا لی میم او

بدون هرگونه پوچی یا ناهمگونی باه ایان ادعاا بااور 

 4باره پاس از انتشاار برهاان گاودلیكداشتند؛ اماا باه

دریافتنااد کااه باارخلا  ادعااای م اااول آنهااا، ادعااای 

پذیربودن حساب خطاست و این ادعا اساساً ادعا اصل

ست. بر ایان اسااس، چاان ای ضروتاً کاذب ایا گزاره

توان در پذیر  باورها یا دهد که میخوبی نشان میبه

اند، م ااول باود؛ اماا در هایی که ضرورتاً کاذبگزاره

های پوچی باشند. بادین ها گزارهعین حال، این گزاره

نحوِ مشابه درباار  جمالات ماوری توان بهترتیب، می

 آماوز  نیز استدلال کرد که همچنان که ماور براسااسِ

دادن آن است کاه جمالات تضمن خود درصددِ نشان

بودن ایان اناد، ضارورتاً کااذبموری ضارورتاً کاذب

کند. جملات پوچی یا باورپذیرنبودن آنها را تبیین نمی

دادن اینکااه ایاان جماالات تر، نشااانعبارتِ دقیااقبااه

دادن ایان نیسات کاه م نای نشاناند، بهضرورتاً کاذب

آنها ناهمگونی یا پوچی مندرج است.  در باور یا اظهار

دادن ضارورتاً درنتیجه هر تبیینی که س ی کند با نشان
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2 axiomatic 
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4 Gödel’s proof 
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بودنِ جملات موری تبیینای بارای پاوچی ایان کاذب

جملات ارائه دهد، کفایت لازم را در تبیین پوچی این 

 جملات و پارادوکس مور ندارد.

 

 گیرینتیجه

در ایاان ماالااه ابتاادا بااه م رفاای پااارادوکس مااور 

های منطای فلسفی م اصار عنوان یکی از پارادوکسبه

هاای برساازند  آن در حوز  فلسفۀ تحلیلای و ویژگی

های چندگاناۀ پرداخته شد. نتیجه چنین شد که ویژگی

بودن الصاادقایاان پااارادوکس شااامل ویژگاای ممکن

لات موری تاارن م رفتی جممحتوای آن، ویژگی عدم

شاخص، و همچناین شخص و سومهای اولدر حالت

های تاارن زمانی جملات موری در حالتویژگی عدمِ

فردبودن زمانی گذشته، حال و آینده موجب منحصاربه

هااای فلساافی و ایاان پااارادوکس از دیگاار پارادوکس

هاای مختلا  های آن در حوزهمنطای است و دلالت

فلسافۀ ذهان نیاز  فلسفی ازجمله منطق، فلسفه زباان،

م رفی شد. در ادامه دیادگاه ماور درباار  پاارادوکس 

مور شرح و تحلیال شاد و نشاان داده شاد کاه او باا 

استفاده از آنچه او رابطۀ تضمنی میاان اظهاار و بااور 

داند، چگوناه تبیینای بارای ایان پاارادوکس ارائاه می

دهد. سپس در قالب چهار ناد استدلال شد که این می

نااایی لازم را در تبیااین پااوچی جماالات رویکاارد توا

موری و پارادوکس مور ندارد. در ناد اول باا م رفای 

شرطی با عنوان شر  جام یت تبیینی استدلال شد کاه 

تواند پوچی جمالات ماوری در هار رویکرد مور نمی

درستی تبیین کند. شناختی را بهدو سطح زبانی و روان

ور بادان در ناد دوم بیان شد که ایاد  تضامنی کاه ما

تواند در موارد اظهارات غیرصادقانه کند، نمیاشاره می

های تااار از آن در ماااوارد کاربسااات تضااامنو مهم

وگویی کارگر افتاد. در نااد ساوم باا برشامردن گفت

بندی های متنااوع جماالات مااوری و دسااتهصااورت

های نحااوی، غیرنحااوی و تکااراری گانۀ صااورتسااه

عایی مور از جملات موری استدلال شد که رویکرد اد

های جمالات تمامیت لازم برای تبیاین ایان صاورت

موری برخوردار نیست. درنهایت در ناد چهارم نیز با 

بیان اینکه رویکرد مور رویکردی تحاویلی اسات کاه 

گیارد و ویژگی اساسی جمالات ماوری را نادیاده می

بودن دادن ضارورتاً کااذبهمچنین با ذکر اینکه نشاان

رای پوچی این جمالات ارائاه جملات موری تبیینی ب

دهد، به ناد رویکرد مور درباار  پاارادوکس ماور نمی

پرداخته شد و رویکرد تضمنی او را درقبالِ پارادوکس 

 قبول دانسته شد.مور ناکارآمد و غیرقابل
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خوبی صادق باشد، بیان گردد؛ نحوی اظهارگونه، واژگانی که ممکن است م نای آن بهاین پارادوکسی است که باید کاملاً پوچ باشد تا به»گوید: مور می 1

 ).Moore, 1993: 209(« این یك تناقک نیست
گر یك گزار  نحو اظهاری یك جمله بیانپوچ نباشد که بهاند؛ چرا که قاعدتاً اگر برای شخص دیگری این جملات  پارادوکسیکال»لگوید: مور می 2

کنند  همان گزاره است، پوچ نخواهد ای که بیاننحو اظهاری گفتنِ جملهمفروض برای من یا برای شخص سومی را بگوید، لهمچنین  برای من نیز به

 ).Moore, 1993: 208-9( «بود
پذیر  است که از استدلالی پذیرفتنی با یك نتیجۀ ظاهراً غیرقابل»دهد، پارادوکس بنابر ت ریفی که مارک سینزبری از مفهوم پارادوکس ارائه می 3

کند که در اساسِ همین ت ری  از مفهوم پارادوکس، تیموتی چان استدلال میبر ).Sainsbury, 2009: 1(« مادماتی ظاهراً پذیرفتنی به دست آمده است

م نا نیستند یا د بیرو هستیم ی نی اینکه با جملاتی مواجهیم که واژگان آن به خودی خوجملات بالا نیز ما چون با مادماتی ظاهراً پذیرفتنی روبه

شویم؛ اما  ك پوچی مواجهیی نی پذیر  محتوایشان صادق است، نباید در فرایند اظهار آنها که آن نیز کاملاً پذیرفتنی است، با یك نتیجۀ ظاهراً غیرقابل

م نای واق یِ کلمه مواجه هستیم. بدین ترتیب چان از آید، درنتیجه ما با یك پارادوکس بهاز آن رو که در عمل، چنین وض یتی به وجود می

ست که این نگاه به ا. البته ذکر این نکته ضروری )Chan, 2010, 213( کندلال دفاع میبودن این جملات طبق ت ری  سینزبری از استدپارادوکسیکال

بودن این نوع جملات طبق استدلال بالا و طبق ت ری  بودن جملات موری موافاان و مخالفانی دارد. برخی مانند چان از پارادوکسیکالگونهپارادوکس

و پارادوکس ) Moorean absurdity(تادند باید میان پوچی موری مز و گرین نیز م کند و درماابل، برخی همانند ویلیاسینزبری از پارادوکس دفاع می

  ).Green and Williams, 2007: 5(مور تفاوت قائل شویم 
 ,Williams(گرا ماایسه کرد خدا و افراد ندانمتوان چنین تمایزی میان این دو نوع جمله را با تمایز میان افراد بیهمچنین ویلیامز م تاد است می 4

2006: 227.( 
 .1398پور اصفهانی و قاری، های زمانی پارادوکس مور نگاه کنید به: ابراهیمبرای آشنایی بیشتر با ویژگی زمانی جملات موری و صورت 5

https://philpapers.org/go.pl?id=WILWMA-6&proxyId=&u=http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1007%2Fs11229-004-6252-0
https://philpapers.org/go.pl?id=WILWMA-6&proxyId=&u=http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1007%2Fs11229-004-6252-0
https://philpapers.org/go.pl?id=WILWMA-6&proxyId=&u=http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1007%2Fs11229-004-6252-0
https://philpapers.org/asearch.pl?pub=1066
https://philpapers.org/go.pl?id=WILMPI-3&proxyId=&u=http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1007%2Fs12136-013-0189-1
https://philpapers.org/go.pl?id=WILMPI-3&proxyId=&u=http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1007%2Fs12136-013-0189-1
https://philpapers.org/asearch.pl?pub=6
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ترتیب، به زبان منطای و با استفاده از برخی قواعد منطق باور شامل چهار توان بههای حذفی و ارتکابی جملات موری را نیز میباورپذیرنبودن صورت 6

B(p&q) توزی  باور روی اجزای عطفیقاعد  

Bp&Bq
Bpسازگاری باور   قاعد، 

′ B′ p
    م رفی باور  قاعد، 

Bp

BBp
BBp و قاعد  حذ  باور

Bp
 )Hintikka, 1962( 

     (:Sorensen 2000صورتِ زیر نشان داد )همچنین نگاه کنید به: به

 IB(p & ~IBp) .1 فرض

 IBp & IB~IBp .2 قاعد  توزی  باور روی اجزای عطفی .1
 IBp .3 & حذ . 2
 IBIBp .4 باور م رفی قاعده. 3

 IB~IBp .5 & حذ . 2
 IB~~IBp~ .6 باور سازگاری قاعده. 5
 IBIBp~ .7 مضاع  ناک. 6
 IBIBp & ~IBIBp .8 &. م رفی 7و 4
 )IB(p & ~IBp~ .9 خل  برهان. 8و 1

  

 IB(p & IB~p) .1 فرض

 IBp & IBIB~p .2 قاعد  توزی  باور روی اجزای عطفی .1

 IBp .3 & حذ . 2
 IBIB~p .4 & حذ . 2

 IB~p .5 باور حذ  قاعده. 4

 IB~p~ .6 باور سازگاری قاعده. 3

 IB~p & ~IB~p .7 &. م رفی 6و 5
 )IB(p & IB~p~ .8 خل  برهان. 7و 1
 

بااور دارد  یاکسی کاه باه گازاره عنوانِخود را به فردْ ،بر پذیر  این فرض که با اظهار یا بیان یك گزارهذکر این نکته ضروری است که ویلیامز علاوه 7

 قابلیت توزی  روی اجزای عطفی را دارند. اظهار و باورْ گیردیم م، او همچنین مسلّکندیبازنمایی م
 . 2011MacFarlane برای توضیح بیشتر نگاه کنید به 8
تحلیال ماوری اسات، بتواناد  منادتر ازتر و البتاه نظامرسد تحلیل گرایسی از ارتبا  میان باور و اظهار که با توجه به لوازم آن تاریری پیچیدهبه نظر می 9

باا اساتفاده از  کنادیگویی سا ی موگفات یهاتضمن بار خود در ۀگرایس در نظریوگویی را تحلیل و تبیین کند. شده در موارد تضمنِ گفتفرایند طی

 (.Grice, 1957گویی به تبیین چنین مواردی بپردازد )وهرگونه گفت کنند ینت ری  برخی اصول مت 
 (.,Williams 2007) گیرندیدر نظر م «اندباورهای کنونی من اشتباه ۀهم»برخی همانند ویلیامز این جمله را م ادل با جمله  10

 
 


